
به مناسبت روز علوم اجتماعی ایران!

12آذرماه هر ســال مصادف با سال روز تولد استاد 
غلامحســین صدیقی روز علــوم اجتماعی ایران 
نامگذاری شده اســت. در ابتدای این جستار این 
روز را بــه همه همکاران و دانشــجویان عزیزم و 
همه علاقمندان بــه علوم اجتماعی تبریک عرض 
می کنــم. از آنجایی کشــور عزیزمــان مبتلی به 
انبوهی از مســائل و آسیب های اجتماعی کوچک 
و بزرگ اســت و اساسا بحران های ریز و درشتی 
در عرصــه فرهنگ و اجتماع قابل احصا و اشــاره 
است اهمیت پژوهش های حوزه علوم اجتماعی در 
دهه های اخیــر از ضرورت و اهمیت انکارناپذیری 
برخوردار شــده است. به لحاظ تاریخی نیز مواجه 
ما با مدرنیته باعث شــده اســت علوم انســانی و 
اجتماعی در راســتای شناخت ویژگی های جوامع 
جدید اهمیت بســزایی را در میان سایر رویکردها 
به خــودش اختصاص داده اســت. از طرفی وقوع 
انقــلاب مشــروطه و انقــلاب اســلامی و ظهور 
جنبش های اجتماعی به اهمیت این شاخه از علوم 
انســانی و معارف اجتماعی افزوده اســت. با وجه 
نظری اجمالی به تاریخچــه علوم اجتماعی ایران 
می تــوان دریافت ضرورت شــناخت ویژگی های 
خاص تاریخی و اجتماعــی ایران از همان آغاز از 
جایــگاه ویژه ای برخوردار بوده اســت که علمای 
علوم اجتماعی در ادوار گذشته و  متقدمین و آبای 
علوم اجتماعی به آن توجــه کرده اند. امروز برای 
نیل به توســعه و تحقق آرمان عدالت اجتماعی و 
فائق آمدن به بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی 
به رغم دشمنی های نظام سلطه بی تردید به علوم 
انســانی و اجتماعی و جامعه شناســی توسعه و ... 
بیــش از بیش نیازمندیم . در اینجا لازم اســت به 
اهمیت پژوهش های که می بایست ذیل »مطالعات 
پسااســتعماری« صورت پذیرد نیز به عنوان یک 
ضرورت اشاره کنیم.  همچنین می طلبد در چنین 
روزی از عمــوم علاقمندان به سرنوشــت جامعه 

مخصوصــا جوانان کــه امیدهای اصلــی ما برای 
برداشتن گام دوم هستند دعوت به اندیشیدن به 
مقولات علوم اجتماعــی از جمله مفهوم »تخیل 
جامعه شــناختی« نماییم؛ اگر دختر و پسر ایرانی 
زندگی خویش را در دل مســائل اجتماعی روایت 
کنــد در واقــع با نوعــی از خودمردم  نــگاری به 
ایرانیان  اجتماعی  دانش  ارزشــمند  اندوخته های 
خواهد افزود. نگارنده نیــز در کتابی تحت عنوان 
»گفتمان وفاق ارمغان دو دهه زیست آکادمیک« 
به ثبت تجربیات زیســت دانشــگاهی خویش در 
دانشــکده علــوم اجتماعی تهران و حواشــی آن 
پرداخته اســت . و البته تلاش کرده است با توجه 
به اهمیت تولید نظریه اجتماعی برای برون رفت 
از بحران های کشــور از »گفتمان وفاق« به مثابه 
نظریه اجتماعی ســخن به میــان آورد .  رجوع به 
بصیرت هــای بنیادیــن جامعه شناســان به آرای 
اشــخاصی چون علامه جعفری؛ علامه طباطبایی؛ 
شریعتی و مطهری، جلال، فردید، داوری ... البته 
می تواند دســتاوردهای بســیاری برای ما در پی 
داشته باشد. اساسا توجه به فلسفه و حکمت برای 
یک جامعه شناس جامع الاطراف واجد ضرورت و 
اهمیت اســت. در خصوص می توان نسبت وثیقی 
بین تعریفی غیر یوروســنتریک از جامعه شناسی 
و آرای متفکران ایرانی نشــان داد. به عنوان نمونه 
تلاش های که در خصــوص امکان صورت بندی و 
بازسازی نظام معرفت جهان اسلام صورت گرفته 
است بسیار ارزشمند هســتند. اساسا فقدان یک 
»نظام انتولوژیک متناسب با زیست جهان جدید« 
ای بســا به عنوان مهم ترین مســأله نظری »ما« 
می توانــد تلقی شــود که اهالی علــوم اجتماعی 
می بایست تمهید لوازمات آن را مطمح نظر خویش 
قرار دهند. شــناخت هســتی اجتماعی ایرانیان و 
فرماســیون های اجتماعی متضمن دموکراسی و 
جامعه مدنی پیش از پرداختن شــتابزده و شــبه 
روشــنفکرانه به خود آن مطالبــات برای علمای 
علــوم اجتماعی ضرورت دارد کــه امیدوارم همه 
اعضای خانواده بزرگ علوم اجتماعی ایران در این 
مهم توفیق یابند. به امید ایرانی آباد و ســربلند و 

روزهای خوب برای همه ایرانیان.

   محمدحسن علایی   
   جامعه شناس

در نزدیکی مرز ســوریه و ترکیه، یعنی در محدود کردستان ترکیه 
و در اســتان شــانلی اورفه ترکیه یک ســایت باســتانی با قدمتی 
چندهزارساله قرارگرفته که مملو از شگفتی های بسیار است. قدمت 
این تپه تاریخی به حدود دوازده هزار سال پیش می رسد و شواهدی 
در آن وجــود دارد که ثابت می کند ایــن منطقه کهن ترین مکانی 
اســت که برای پرستش و انجام رسوم دینی استفاده می شده است. 
قدیمی ترین خرســنگ های دنیا که قدمت آن ها به دوران نوسنگی 
پیــش از اختراع ســفال می رســد، در این منطقه یافت شــده اند. 
حتما از خودتان می پرســید خرســنگ دیگر چه چیزی است؟ به 
تخته ســنگ های بزرگی گفته می شــود که در روزگاران باستان یا 
پیش ازتاریخ بر روی هم چیده شــده باشد تا ســازه ای یا یادمانی را 
پدید بیاورد. یک سازه خرســنگی می تواند از یک تخته سنگ تنها 
هم تشکیل شده باشد. در سازه های خرسنگی ملات یا دوغاب به کار 
نرفته بلکه تخته سنگ ها از راه چینش قفلی بر روی هم سوار شده اند. 
در گوبکلی تپه ترکیه حداقل بیســت خرســنگ دایره ای شکل که 

ارتفاع آن ها به حدود شش متر هم می رسد یافت شده است.
*راز تپه گوبکلی چیست؟*

تقریبا مانند هر ســازه باســتانی دیگر کــه نمی توانیم توضیحات 
قانع کننده ای برای نحوه و چگونگی ساخت آن ها پیدا کنیم، گوبکلی 
تپه نیز پر از راز و رمز اســت. خیلی ها معتقدند که شــواهد زیادی 
وجود دارد که حضور فرازمینی ها را ســاخت این تپه باستانی ثابت 
می کند. اگر قدمت بســیار این بنای باســتانی که سن آن حتی از 
اســتون هنج و اهرام ثلاثه نیز بیشتر است، نادیده بگیریم از مصالح 
به کاررفته در ساخت آن نمی توان چشم پوشی کرد! مورخان معتقدند 
که در ساخت این سایت از استخوان حیوانات به عنوان ابزار استفاده 
شده است!یووال هرری در کتاب انسان خردمند توضیح داده است که 
مرکز فرهنگی گوبکلی تپه احتمالاً به نحوی با نخستین اهلی سازی 
گندم در ارتباط است. تا چند سال پیش بسیاری از باستان شناسان 
فکــر می کردند این منطقه تنها یک قبرســتان وســیع برای دفن 

مردگان بوده؛ اما با حفاری های بیشــتر به چیز بســیار بزرگ تری 
برخورد کردند! معماری خاص و مهارت زیادی که در ســاخت این 
تپه باستانی به کاررفته اســت نیز دانشمندان را متحیر کرده است. 
معبد نوســنگی گوبکلی تپه گواهی برپایان عصــر یخبندان و آغاز 
روستانشینی انسان ها است. اما چیزی که بیشتر از همه باعث شده 
گوبکلی تپه به یک مکان اســرارآمیز تبدیل شود، دفن ناگهانی و به 
فراموشی سپردن آن اســت! ظاهرا حدود 8هزار سال قبل از میلاد 
مســیح این مکان به یک باره زیر خروارها خاک دفن شده و به دلایل 
نامعلومی به مدت 500سال به فراموشی سپرده شده و متروکه شده 
است! شما چه فکر می کنید؟ آیا گوبکلی تپه واقعا یک مکان مقدس 
و پرستشــگاهی خاص بوده یا دروازه ای برای ورود فرازمینی ها؟ یا 
شاید هم دروازه ای به جهانی دیگر بوده است! کاوش و جست وجو در 
این تپه باستانی همچنان ادامه دارد و دانشمندان در تلاش هستند 
تا رازهای بیشتری از این منطقه کشف؛ اما با هر کاوش جدید با یک 
راز جدید مواجه می شــوند! تابه حال تنها 5درصد این منطقه مورد 
کاوش و حفاری قرارگرفتــه و اینکه در یندهآآآینده چه رازهایی از 

این منطقه برملا شود، مشخص نیست!

رازآلودترین سازه باستانی دنیا با قدمتی بیشتر از اهرام ثلاثه

علی مصفا گفت: »عملا متقاعد شده ام که 
اصلا نمی توان کاری کــرد، کار اصلی من 
بیکاری اســت، حالا فیلمی بازی نمی کنم 
و فیلمی هم نمی بینــم ...« یادم می آید، 
در دوران پیشــاکرونا و اینا، در یک شبکه 
بزرگ فیلمسازی و آهنگ سازی و تئاتری 
افتاده بودم. برای یکی فیلمنامه می نوشتم، 
بــرای تیم دیگری شــعر می گفتم و برای 
و  می نوشــتم  نمایشــنامه  دیگر  تیم های 
حتا بازی می کردم. بــاز می روم به عقب، 
عقبتر، شاگرد پدر و مادر علی مصفا بودم. 
مظاهر مصفا، شــاعر کلاسیک در سال 5۶ 
می گفت: ۶0هزار تومان حقوق می گیرم، 
چند کار دارم، رئیس فلان دانشکده در قم 
هستم، استاد دانشــگاه تهران هستم ... با 
مــادر علی مصفا، امیر بانــو کریمی درس 
غزل های کلاسیک را پاس میکردم، شعری 
از ســعدی خوانــد: »گر التمــاس برآمد، 
هلاک باکی نیست/کجاست تیر بلا گو بیا 
که میسپرم.« من گفتم: »کجاست تیر بلا 
گو بیا که من ســپرم« بهتر نیست؟ گفت: 
»بگذار با همســرم صحبــت کنم، او همه 

چیز از ســعدی می دانــد، همه چیز دان 
اســت.« هفته بعد آمــد و گفت: حق با تو 
بود »کجاست تیر بلا گو بیا که من سپرم« 
بهتر اســت. حالا فکر می کنم، آن شــعر 
باید  »میســپرم« باشــد. باید در برابر تیر 
بلا جا خالــی داد، باید یک طوری، جوری 
وقتی تیر آمد، ســرت را بدزدی، تو چگونه 
می توانی ســپر باشی؟ نباید لاف بزنی. آن 
زمان، ســال 5۶، من بــا ۹0 تک تومانی 
یک ماه در سلف ســرویس کوی امیرآباد 
تهران چلوکباب برگ و کوبیده می خوردم، 
پپســی می خوردم و یک کاسه آش و چند 
نان که از ســلف ســرویس برمیداشــتم، 
صبحانه می خوردم. دانشــجو بودم، درس 
مــی دادم، ترانه میگفتم، میبــردم رادیو 
تلویزیون و ترانه هــا را تصحیح می کردم، 
عصرها نمایشــنامه می دیدم و شب ها در 
سینمای شــهر قصه ، فیلم می دیدم. استاد 
مظاهر مصفــا می گفت: »من بــا ۶0هزار 
تومــان کم مــی آورم.« حــالا علی مصفا 
که پدر می گفت نامش یاقوت علی اســت، 
نه علی، »هیچ کاری نــدارد ...« یاقوت از 
کجا مــی آورد؟ چگونه زندگــی میکند؟ 
حالا محاســبه کنید، ۶0هزار تومان، چند 
دلار میشــود؟ هر دلار در سال 5۶، ۷تک 
تومــان بود. یادم آمد مظاهــر مصفا برای 
من شــعری خواند با وزن متفاعلن: »گل 

مــن مرو ز مقابلم/که به روی ماه تو مایلم/
چه کنم اســیر غم دلــم/ نتوانمت که رها 
کنــم ...« آدم بیکار، بی پول، بی ســینما، 
بی تئاتر و بی آینده، چگونه می تواند اسیر 
غم دل خودش و کسی باشد؟ آدم بی پول 
و پله چگونه می تواند دل کسی را به دست 
بیاورد؟ باید برای یار سنگ تمام گذاشت، 
بی مایه فطیر می شود. علی مصفا هنرپیشه 
را با مظاهر مصفا، اســتاد دانشگاه مقایسه 
کنید، تفاوت از زمین تا آسمان است. کی 
می گوید ســلبریتی ها بیشتر از استادان 
دانشــگاه پول میگیرند؟ فردین بعد از آن 
که بازنشانده اش کردند، قالی می فروخت، 
ملک مطیعی شیرینی می فروخت، بهروز 
وثوقی گریخت. علــی مصفا از کجا بیاورد 
قالی بفروشد؟ شــیرینی بفروشد؟ اصلا از 
کجا بیــاورد که بگریزد؟ تــازه علی مصفا 
ســقفی به ســر دارد، حتما از پدر و مادر 
ارثی گرفته اســت و هنوز مــادر والامقام 
زنده است و دستی بر سر و گوش علی می 
کشد، حالا بیش از صد هزار زوج سینمایی 
و تئاتری و تار و تنبک زن و موســیقیدان 
از مرکز گریخته اند و به حواشــی پایتخت 
و شهرستان ها سنگر گرفته اند، آن ها را چه 
باید کرد؟ همه کارشان بیکاری است، همه 
دارند دوش آفتــاب می گیرند، اما... دنبال 

دردسر نگردم بهتر است.

کار اصلی ام بیکاری است

   فیض شریفی  
   نویسنده 

در روزگاری کــه مردم تحت شــدیدترین 
فشــارهای معیشــتی بوده، روان و روح و 
جسمشــان خســته و متلاطم بوده، اخبار 
تخلفات و فســاد آن هم چند میلیارد دلار 
از هر تلخی، تلختر اســت. فســادهایی که 
تمامی نــدارد، فقط هر بار ابعاد و اعداد آن 
گنده تر می شــود. اما چرا تلخ اســت؟ در 
بحث حجاب همه می بینیم طی یک ســال 
گذشــته افراد و نهادهای مختلف که خود 
را متولی و مســئول حاکــم کردن حجاب 

اسلامی در جامعه می دانند با چه آب و تاب 
و شدت و عجله ای قضیه را دنبال می کنند، 
انواع روش ها و طــرح و قوانین و ...را پیاده 
و دنبــال می کنند بلکه بــه نتیجه مطلوب 
برســند. من کاری به درست یا غلط بودن 
و نتیجه دادن و ندادن این تلاش ها در این 
مطلب ندارم اما نکته ای که وجود دارد این 
اســت که آیا همین آب و تاب و شــدت و 
عجله به منظور اصلاح برخی موضوعاتی که 
مسئله ساز است وجود دارد؟ مثلا وضعیت 
خودرو، چهل ســال اســت همه می گویند 
این صنعــت فســادزا و ناکارآمد و معیوب 
اســت، اما تلاش واقعی برای حل ریشه ای 
آن وجــود ندارد، یا بحث فســاد، از زمانی 
که بحث فساد ســه هزار میلیاردتومانی مه 

آفرید امیر خســروی جنجــال به پا کرد تا 
به امروز که بحث فســاد و تخلف دو ســه 
میلیــاردلاری، میلیاردددد دلاررری مطرح 
است، چه آب و تاب و عجله و شدتی دیده 
شده که اعداد فساد نجومی بالا نرود، فردا 
تخلف سه میلیارد دلاری نشود ۳0میلیارد 
دلار، چــه آب و تاب و شــدت و عجله ای 
دیده می شود مسئله آلودگی هوا و محیط 
زیست حل شود؟ چه شدت و عمل و آب و 
تاب برای حل معضل تورم و ...وجود دارد؟ 
جامعه تلاش هــا، کوتاهی ها، تناقضات را 
می بیننــد و تحلیل می کنــد، بنا به همان 
تحلیل قضــاوت می کننــد، نتیجه گیری 
می کنند؛ معلوم است که خیلی چیزها نزد 

جامعه پذیرفته نشود.

این بار میلیارد دلاری

   احسان دری  
   روزنامه نگار 

یادداشت

میراث 

یادداشت

زندگی و مرگ نلسون ماندلا، »اسطوره آزادی«
 نلسون ماندلا 18ژوئیه ســال 1۹18 در یک خانواده 
تمبو در روســتای کوچک موزو در ناحیه متاتا، مرکز 
مناطق ترانســکی از اســتان کیپ در کشور آفریقای 
جنوبی به دنیا آمد. ماندلا در ۷سالگی، نخستین عضو 
خانواده بود که به مدرســه پا گذاشت، وی در مدرسه 
توسط یک معلم متدیســت، با تبعیت از نام هوراسیو 
نلســون دریاســالار انگلیسی »نلســون« نامیده شد. 
وقتی ۹ســاله بود پدرش از بیماری سل درگذشت و 
جونگینتابا، نایب الســلطنه سرپرستی وی را برعهده 
گرفت.در یک مدرســه تبلیغی وســلی در همسایگی 
محل زندگی نایب الســلطنه مشغول به تحصیل شد. 
براساس رسوم تمبو،در 1۶سالگی تشریف، و در موسسه 
شبانه روزی کلارک بری، مشغول به تحصیل فرهنگ 
غرب شد.به جای ۳ســال، در 2سال مدرک مقدماتی 
خود را اخذ کرد. در 1۹ســالگی، در ســال 1۹۳۷، به 
هلدتون، دانشــکده وســلی در فورت بیوفورت رفت و 
به ورزش های بوکس و دوومیدانی علاقمند شــد.پس 
از شــرکت در کنکور، شــروع به تحصیــل در مقطع 
کارشناســی در دانشگاه فورت هار کرد.ماندلا در پایان 
سال اول تحصیلات خود، در تحریم شورای نمایندگی 
دانشــجویان که در اعتراض به سیاست های دانشگاه 
انجام گرفت شــرکت کرد، و پــس از آن از فورت هار 
شاخراج شد. ماندلا به محض ورود به ژوهانسبورگ، به 
عنوان نگهبان معدن شــروع به کار کرد. در حین کار، 
تحصیلات خویش را به صورت مکاتبه ای در دانشــگاه 
آفریقای جنوبی )UNISA( به اتمام رســاند و پس 
از آن شــروع به تحصیل در رشته حقوق در دانشگاه 
ویتواترسرند کرد.پس از آنکه حزب ملی گرا که اکثریت 
اعضای آن را آفریکانس های طرفدار سیاســت جدایی 
نژادی آپارتاید تشــکیل می دادند در انتخابات 1۹۴8 
پیروز شــد، ماندلا در مخالفت کنگــره ملی آفریقا در 
سال 1۹52 و مبارزات کنگره خلق در سال 1۹55 که 
اتخاذ منشور آزادی توسط آن برنامه بنیادین آرمان ضد 
آپارتاید را فراهم می کرد نقشی اساسی داشت.در این 
زمان، ماندلا و همکارش اولیور تامبو شــرکت حقوقی 
ماندلا و تامبو را مدیریت می کردند، و خدمات حقوقی 
رایگان یا ارزان قیمت در اختیار آن دسته از سیاهانی 
که قادر به برخورداری از نمایندگی قانونی نبودند قرار 
می دادند.ماندلا که در آغاز طرفدار مبارزه عمومی غیر 
خشونت آمیز بود، در 5دسامبر 1۹5۶ به همراه 150تن 
دیگر دستگیر شد و متهم به خیانت شد و تا سال 1۹۶1 
ادامه یافت و همگی آنان تبرئه شــدند.از سال 1۹52 
تــا 1۹5۹ با روی کار آمــدن طبقه جدیدی از فعالان 

سیاه پوســت )آفریکانیست( در شهرک ها که خواستار 
اتخاذ تدابیــر جدی تری علیه رژیم حزب ملی گرا بود، 
فعالیت کنگره ملی آفریقا با اختلالات زیادی همراه بود.

آفریکانیست ها کنفرانس منشور آزادی را که در سال 
1۹55 در کلیپتون برگزار شد به باد تمسخر گرفتند.

در ســال 1۹5۹، پس از آنکه بیشتر آفریکانیست ها، با 
حمایت مالی از غنا و پشــتیبانی چشمگیر سیاسی از 
جانب باسوتو مستقر در ترنســوال از این کنگره جدا 
شــده و تحت رهبری رابرت سوبوکوه و پوتالکو لبالو، 
کنگره پان آفریکانیســت را تشکیل دادند کنگره ملی 
آفریقا بیشــتر حمایت نظامی خود را ازدست داد.پس 
از قتل عام حامیان کنگره پان آفریکانیست، در مارس 
1۹۶0 و تحریم کنگره پان آفریکانیست و کنگره ملی 
آفریقا، کنگره ملی آفریقا و حزب کمونیست آفریقای 
جنوبی به متابعت از جنبش مقاومت آفریقا )شورشیان 
لیبــرال( و کنگره پان آفریکانیســت پرداختند.بعد از 
مبــارزات فراوان و کشــمکش های مختلف ماندلا در 
جزیره روبن زندانی شد و از 2۷سال زندان متعاقب آن 
18ســال را در این زندان به سر برد. در این زندان بود 
که ماندلا زندگینامه خود را، تحت عنوان راه طولانی 
آزادی نوشت.نخستین انتخابات دموکراتیک آفریقای 
جنوبی که در آن همه افراد می توانستند شرکت کنند 
در تاریخ 2۷آوریل 1۹۹۴ برگزار شد.کنگره ملی آفریقا 
اکثریت را در انتخابات به خود اختصاص داد، و ماندلا، 
به عنوان رهبر کنگره ملی آفریقا، به عنوان نخستین 
رئیس جمهور سیاه پوست کشــور برگزیده شد و در 
دولت اتحاد ملی دکلــرک از حزب ملی گرا به عنوان 
معاون رئیس جمهور برگزیده شد.نلسون ماندلا در ماه 
ژوئن ســال 201۳ به دلیل ذات الریه در بیمارستانی 
در پرتوریا بســتری شد و پنجشنبه 5دسامبر 201۳ 
)1۴آذر 1۳۹2(در شــهر ژوهانســبورگ در آفریقای 

جنوبی در ۹5سالگی درگذشت.

حافظه تاریخی

نگرانی دانشمندان در مورد انتشار بی سابقه کربن 
در سال ۲۰۲۳

تحقیقــات جدید نشــان می دهد که انتشــار کربن از 
سوخت های فسیلی در سال 202۳ به سطوح بی سابقه ای 
افزایش یافته اســت که عمدتا ناشــی از افزایش انتشار 
در هند و چین می شود.براســاس گزارش سالانه بودجه 
کربن جهانی، تخمین زده می شود که انتشار دی اکسید 
کربن فسیلی)CO2( در ســال 202۳ به ۳۶.8میلیارد 
تن خواهد رسید که نشان دهنده افزایش 1.1 درصدی 
نسبت به سال گذشته است. در حالی که برخی از مناطق، 
از جمله اروپا و ایالات متحده، کاهش انتشار دی اکسید 
کربن فسیلی را تجربه می کنند، روند کلی صعودی است. 
این گزارش تفاوت های منطقه ای قابل توجهی را در روند 
انتشار نشــان می دهد. به عنوان مثال، انتظار می رود در 
سال 202۳، انتشار گازهای گلخانه ای 8.2درصد در هند 
و چهــار درصد در چین افزایش یابد، در حالی که پیش 
بینی می شود در اتحادیه اروپا ۷.۴درصد، ایالات متحده 
سه درصد و سایر کشورهای جهان 0.۴درصد کاهش یابد. 
دانشمندان نســبت به احتمال افزایش مداوم گرمایش 
جهانی از 1.5درجه سانتی گراد)2.۷درجه فارنهایت( در 
طی حدود هفت سال، ابراز نگرانی می کنند. آنها بر سرعت 
ناکافی تلاش های جهانی برای کاهش مصرف سوخت های 
فســیلی تاکید دارند که برای جلوگیــری از تغییرات 
خطرناک آب و هوایی بســیار مهم اســت. این گزارش 
همچنین به کاهش جزئی در انتشارات ناشی از تغییرات 
کاربری زمین، مانند جنگل زدایی اشاره دارد، اما تاکید 
می کند که این کاهش ها برای متعادل کردن نرخ فعلی 
احیای جنگل ها و جنگل کاری کافی نیست. پیش بینی 
می شود که مجموع انتشار دی اکسیدکربن جهانی، همراه 
با مصرف سوخت های فسیلی و تغییرات کاربری زمین، 
به ۴0.۹ میلیارد تن در ســال 202۳ برســد. این رقم 
منعکس کننده سطوح سال 2022 است و نشان دهنده 
یک »ســکون« 10 ساله است. این رکود در تضاد کامل 
با کاهش شدید انتشار مورد نیاز برای دستیابی به اهداف 
آب و هوایی جهانی است. یک گروه تحقیقاتی متشکل از 
 )UEA(دانشمندان دانشگاه اکستر، دانشگاه آنگلیا شرقی
و بیش از ۹0 موسسه دیگر در سراسر جهان، نیاز فوری به 
انجام اقدامات در این مورد را خاطرنشان کردند. پروفسور 
پیر فریدلینگشتاین از موسسه جهانی سیستم های اکستر 
در بیانیه ای گفت: تاثیر تغییرات آب و هوایی در اطراف 
ما مشهود اســت، اما اقدام برای کاهش انتشار کربن از 
سوخت های فسیلی به طرز ناراحت کننده ای کند است. 
براســاس این مطالعه، با نرخ فعلی انتشــار، 50درصد 
احتمال دارد که گرمایش جهانی به طور مداوم در حدود 
هفت سال از 1.5 درجه سانتیگراد فراتر رود، اگرچه این 
تخمین با قطعی نیست. پروفســور کورین لکور، استاد 
پژوهشی انجمن ســلطنتی در دانشکده علوم محیطی 
آنگلیا شرقی می گوید: آخرین داده های دی اکسید کربن 
نشان می دهد که تلاش های کنونی به اندازه کافی عمیق 
یا گسترده نیستند تا انتشارات جهانی را در مسیری نزولی 
به سمت صفر خالص قرار دهند، اما برخی از فرآیندهای 
انتشار گازهای گلخانه ای شروع به تغییر کرده اند که نشان 
می دهد سیاست های اقلیمی می توانند مؤثر باشند. همه 
کشورها باید سریع تر از زمان کنونی، اقتصاد خود را کربن 
زدایــی کنند تا از تأثیرات بدتر تغییــرات آب و هوایی 
جلوگیری کنند. این گزارش همچنین اشاره می کند که 
انتظار می رود انتشــار جهانی از زغال سنگ، نفت و گاز 
افزایش یابد. تقریبا نیمی از انتشار گاز دی اکسید کربن 
توسط خشکی ها و اقیانوس ها جذب می شود و مابقی به 
تغییرات آب و هوایی جوی منجر می شود. علاوه بر این، 
انتشار جهانی دی اکسید کربن ناشی از آتش سوزی ها در 

سال جاری بالاتر از حد میانگین بوده است.

 دنیای علم

داستانک

دریچه

گر صبر دل از تو هست و گر نیست
هم صبر که چاره دگر نیست
ای خواجه به کوی دلستانان
زنهار مرو که ره به در نیست

دانند جهانیان که در عشق
اندیشه عقل معتبر نیست

گویند به جانبی دگر رو
وز جانب او عزیزتر نیست
گرد همه بوستان بگشتیم

بر هیچ درخت از این ثمر نیست
من درخور تو چه تحفه آرم

جانست و بهای یک نظر نیست

جزئیات سعدی

 وقتــی عصبانــی و کلافــه می شــیم همه ی 
خشــممون رو ســر اون بیچاره ای خالی می کنیم 
که عاشقانه دوســتمون داره و کنارمونه. انگار که 
وظیفشه بهمون عشق بورزه و کج خُلقی هامون رو 
تحمل کنه. غافل از اینکه یه روز همون شــخصِ 
مهربون صبرش تموم میشــه و واسه همیشه مارو 

ترک می کنه. )پشه خسته(
 کسی که نتونسته نفر قبلی ای که تو زندگیش 
بوده رو فراموش کنه و مدام تو فکرشه، بهتره پاشو 
تو زندگی هییییچ بنی بشــری نذاره! گناه اون نفر 

)s.kh( .دوم چیه آخه؟! انسان باشیم
 دوســتم می گفت چند ســال پیش با ماشین 
بابــام تصادف کــردم، بابام که فهمیــد هر چی از 
دهنش دراومد بهم گفت و جلوی همه ســکه  یه 
پولــم کرد، تا اینکه بابابزرگم سررســید، با خودم 
گفتم خداروشــکر نجات پیدا کردیم الان پشــتم 
درمیــاد، گفت بابابزرگم با صدای بلند گفت بهش 
فحش نده بگیر قشــنگ مثل ســگ بزنش تا ادم 

شه. )خلافکار(
 من از تذکر دادن بدیهیات خجالت میکشــم، 
مثلا شــرمم میاد که به همســایه بالاییم بگم که 
ســاعت 10شــب نباید چیزی رو با چکش روی 
زمیــن بکوبه، چون این مســاله انقدر واضحه که 
با تذکر دادنش حــس می کنم دارم بهش توهین 
 Babak( می کنــم، متوجهیــن چــی میگــم؟

)Khandaghabadi
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